
 چرا عدل جز اصُل دیو اشت؟

 ٍر کٌ اشلام نتیو دیو اصُل یعيی اشت علائد اصُل ه نذٍب اصُل از ةلکٌ ىیصت دیو اصُل از عدل -الف

 :اشت چیز شٌ گردد نی خارج اشلام دایرً از گردد نيکر را آىَا از یکی کس

 تُخید - 1

 ىتُت - 2

 نعاد - 3

 را ده آن از یکی کصی اگر کٌ گردىد­نی ندصُب تظیع نذٍب اصُل از  عدل ه انانت یعيی دیگر اصل ده

 .اشت طدً خارج نذٍب از گردد نيکر

 : اشت چیز ده طدً نطرح نتعال خداهىد صفات ٍهٌ ةیو از عدل ایيکٌ علت -ب

 نتاخث از ةصیاری زیرا طُد نی نطرح کلام علم در کٌ اعتلادی ٍای­ةدث از ةصیاری خل در آن اٍهیت ـ1

 . ..ه ٍا­تتعیض طرهر، طفاعت، نتاخث نثل اشت الَی عدل ةٌ اعتلاد ةر نتُكف اعتلادی

 اطاعرً ةٌ کٌ نتکلهان از ای­دشتٌ ایيکٌ تُطیح: اطاعرً از نعتزلٌ ه انانیٌ یعيی عدلیٌ طدن جدا ـ2

 طُد، شيجیدً آن ةا شتدان خداهىد افعال کٌ ىداریم عدل ىام ةٌ خلیلتی عالم، در کٌ نعتلدىد نعرهفيد،

 عدلیٌ ةٌ کٌ نتکلهان از دیگری دشتٌ نلاةل در ه اشت عدل طُد صادر خق خظرت از کٌ فعلی ٍر ةلکٌ

 لذا اشت، طدً ةيا خلیلت ایو پایٌ ةر افعالض تهام شتدان خداهىد ه دارد خلیلتی عدل کٌ نعتلدىد نعرهفيد

 ةزرگ تفکر ده ایو چُن ه طُد ىهی صادر اه از ىیکُکاران کردن نجازات نثل ةاطد عدل خلاف کٌ کاری

 .گرفت كرار نذٍب اصُل جزء نصألٌ ایو طدىد نی جدا ٍم از الَی عدل نصألٌ در اشلانی

 کيید رجُع زیر ندارک ةٌ تُاىید نی ةیظتر اطلاعات ةرای

  نطَری نرتظی طَید تألیف الَی، عدل ـ1

 22 درس یزدی، نصتاح تلی ندهد تألیف علائد، آنُزش ـ2

 33 درس شتداىی، جعفر تألیف اشلانی علاید ـ3


